
 
 1انقلاب اسلامی، انتظار، وارستگی

 

 در معنای حضور تاریخی و تفکر به حقیقت هستی
 

 باسمه تعالی
 

پرسش از ذات »بحث در رابطه با در سلسله نکاتی که در پیش دارید 

 به عنوان وجودی ،در باب ذات انسان به معنای طرح پرسش است« تفکر

« وجود» طریق خود بهتواند از میانسان که انسان در نزد خود دارد و 

هست و انسان با « وجود»همه گستردگی که برای نظر به با  ،بیندیشد

کند تا آن نسبتی با آن برقرار می به معنای مطلق« وجود»حضور در 

گشایش تمام آماده « وارستگی  »با آید با انتظاری که برایش پیش می

وری که در کند، ام، اموری را ظاهر میخوددر آن افق افقی باشد که 

زیرا در وجودی که ما  ،دنندار« ابژگی»در آن افق، حالت  عین حضور

با نظر به چنین حضوری به  از آن بیرون نیستیم، آن امور حاضرند.

به ذات آن از یک  ،اندازیم تا با نگاه وجودیانقلاب اسلامی نظر می

آن را در خود احساس  طرف خود را در آن بنگریم و از طرف دیگر

 م. نمایی

است که بین وجود انسان تی در پیش دارید تلاش برای درک نسبآنچه 

و هستی و انقلاب اسلامی قابل تفکر و تأمّل است. البته همچنان که در 

های آخر عمرش تحت عنوان عرض شده تذکرات هایدگر در یادداشت یپاورق

 ما در این نکات بخش  الهام ،در باب تفکرکه گفتاری است « گلاسنهایت»

شود تا انسان را آماده کند هر شماره بابی گشوده می در 2.است بوده

از این جهت باید  .اندیشیدن به خود و نیز اندیشیدن به اندیشه برای

، پیش آیدبا ما تنها در همان حضور تفکر آماده حضوری باشیم که 

 به خود آییم.  ،در درک وجودی خودکه باشد 

 آیا تفکر، همان گشودگی است؟

اما  حاضرندکنیم که در یک افق هایی را تجربه میابژهعموماً ما  -1

دهیم تشخیص نمیافق را نها تنهما افق نداریم.  ای از خود  هیچ تجربه

دهد تا آن چیزی باشد که هست، هنوز اصلاً آنچه به افق اجازه میبلکه 

  و ابداً تجربه نشده است.

شود ا ظاهر میشود یهرچند گشودگی آن ظاهر نمی ،یک گشودگی است ،افق

آیا تفکر همان گشودگی حال باید از خود پرسید د. گردولی شناسایی نمی

 ؟ به عنوان حقیقت  است نیست که به عنوان یک قلمرو ما را احاطه کرده

 فضای بیکران   و قلمروی گشوده .یعنی قلمرو همه قلمروها ،آشکار هستی

ضور حکند و در عین حال ز فاصله دور ابراز مینامشخص که خود را ا

توانیم معنای با توجه به این امر می دهنده.ای است اقامتگسترده

آشکار و در عین حال گشوده هستی را که قلمرو همه قلمروها  حقیقت  

 است در نزد خود مدّ نظر داشته باشیم.

 تفکر چیست؟

                                                           
ی هایدگر و با مواجه با موضوعاتاز مارتین « گ لاسنهایت» ه با نظر به کتاببنده آن است کتصور  -1 

، ما به مسائلی که در نزد خود داریم بهتر که در آن کتاب به عنوان آخرین سخنان او مطرح شده

« یانقلاب اسلامی، انتظار، وارستگ»هایی در نسبت با و بر این مبنا یادداشت کنیمتوانیم فکر می

  .شودتقدیم می

با توجه به امر فوق، خوب است به سخن آقای دکتر رضا داوری در این رابطه توجه شود که 

 فهم اسلامی عرفان و فلسفه به نظر با معاصر هایفلسفه بعضی اخیر هایدهه در گر» فرمایند: می

 .دانست نباید یکدیگر با متباین آراء و افکار آمیختن درهم و التقاط را کوشش این است،شده
 متجدد جهان و جدید و قدیم با ما نسبت و تاریخ و زمان فهم و گذشته درک برای فکری جهدی بلکه

 آموختنی امور صرفاً  را انسانی علوم و فلسفه و نیستند مستبصر که کسانی را معنی این .است

 (457ص  -)برنامه فیلسوف. یابنددرنمی دانند،می

یا گفتاری در باب تفکر از مارتین هایدگر، ترجمه سامی آستان، نشر « گلاسنهایت»به کتاب  -2 

 شوَند؛ رجوع شود.
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انسان  تاای است در باره انسان گشودگی قضیهآیا جز این است که  -2

 ؟ آیا این نوعیکنددریافت میباشد که همان وجودش میرا ذات خود 

نیست که به واسطه  خودبه نسبت تفکر  به ذات   ، همان بازگشتبازگشت

ا چه بستگی دارد م آید؟پیش می« وجود»روحیه انتظار در افق گشوده 

طور که مردم عادی آن. آیا تفکر اشیممعنا و مفهومی از تفکر داشته ب

یا  ،گیرندهمان دانایی به اموری است که ابژه ما قرار میفهمند، می

شود؟ است و آنچه موجب نظر به وجود می «وجود»تفکر، تفکر نسبت به 

  گیرد.های بعدی مورد مداقّه قرار میامری است که در شماره

 راهی برای دورکردن بشریت از انهدام

ترین آیا جز این است که اصیلها برگردیم، باید به ریشهاگر  -3

است که در آن سکونت دارد و « وجود»بنیان و ریشه هر انسانی همان 

اتفاقاً که « وجود»به خود یا به با چنین بازگشتی گزیند؟ سکُنی می

به عنوان تاریخی که وجود ما را در بر گرفته، در ذات انقلاب اسلامی 

 ن است. آری! با چنین بازگشتی به خود و یا به وجودخود متذکر آ

دور کرد، هرچند ما هنوز از جهان و بشریت از را خطر انهدام توان می

پیش و با تاریخ « وجود»ما با  نسبت به این گستردگی که در نسبت

ها تا معلوم شود اگر انسانایم؟ آید، تأمّل کافی و دقیقی نکردهمی

ترین بنیان خود حاضر نشوند، با در اصیل ،دوران در این آخرین  

ها را ترین تلاشسهمگیننهایت، بسی گسترده و بی شدن به توهّمات  مشغول

 .برنددر نفی خود به کار می

 «وجود»مصداق متعیّن   انقلاب اسلامی؛ 

ما را به  ،«مسیر تفکر» آوردن  با به میانبنا دارد  هایدگر -7

دعوت کند و ما در این رابطه با طرح نظر به حضور بیکرانه « تفکر»

« وجود»ضور در را همان ح« تفکر»توانیم می ،اکنون جاودانه انسان

را انقلاب اسلامی در این دوران وجود  داق متعیّن  مدّ نظر آوریم و مص

ای که باید با حضور گشوده وجود است نسبت به آیندهبدانیم که 

  نتظار، خود را در آن حاضر کرد. ا

 گفتگویی که باید پیش آید

رهایی از که « لاسنهایتگ»به سوی « اراده»هایدگر از  دانی  رویگر -5

د توانمیانسان که است نسبتی منوط به حضور در  ،است« گراییاراده»

 که اراده معطوف به قدرت است، با خدا پیداه تعبور از مدرنیبا 

که ما در آن است  تاریخی تظار در زمان و مکان  ان. این همان دکن

گفتگویی که هستی  توان در رابطه با آن سخن بگوییم.قرار داریم و می

در میان باشد و زبان از خانه  گفتگو انسان در بین طرفین   یا وجود  

های که ما با ارادهاست به ظهور آید، به جای آن« وجود»خود که همان 

دغدغه انهدام بشریت در این دوران  زو ا ی کنیمسرائجزئی خود سخن

 .، که غفلت از هستی استغفلت نماییم

 زندگی ذیل تفکر نسبت به هستی انسان

که هایدگر در آخرین گفتارهایش  «ارادهنا»گذار از اراده به  -6

خاصی  به دنبال حضورکته نبا طرح این به میان آورده و معلوم است 

از آن جهت  ،برای ما نیز قابل تأمّل باشدتواند میاین گذار ، است

یی جستجورا « نااراده»به « اراده»یعنی گذار از  ،این گذاراو  که

موثق است گزیدنی ای از وارستگی و سکنیبرای رسیدن به شیوه داندمی

به « اراده»گذار از  توان گفت اینمی ون قلمرو گشوده هستی کهدردر 

در انطباق با این دوران برای انسان  خواهد بودسلوکی  ،«نااراده»

از آن جهت  ،بیشتر را در خود دارد امری که ارزش اندیشیدن   ،هستی

یاتی ه  إل حضور در جهانبرای  ای از همفکران هایدگر معتقدندکه عده
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 های متأخر هایدگراندیشه و دامدّ نظر قرار دنیاز دارد جدید  که بشر

در  تواندمی گلاسنهایت مطرح کرده،از جمله مطالبی که تحت عنوان و 

گفت باید نیز و در همین رابطه  باشدو مؤثر قابل توجه  رابطهاین 

زندگی ای نزدیک با رابطه انسان، یا تفکر نسبت به هستی   تأمّلی تفکر  

 .داردو نیازهای قدسی او معاصر  انسان  

 ذاتی که خودش گواه خودش است

خود برایش  انسان در نسبت با هستی  یا تفکری که تأمّلی  تفکر   -4

امری است  ،انسان وجود داردکه در سرشت  همان هستییعنی ، آیدپیش می

 آید.به ظهور میبرای انسان با گشودگی متفکرانه نسبت به امور که 

یا مَنْ »داریم: عرضه میدر دعای صباح در خطاب به حضرت حق  وقتیلذا 

است که آنچه مدّ نظر داریم ذاتی است جز این « دَلّ عَلی ذات ه ب ذات ه

به سوی چیزی نظر  دعااز که خودش گواه خودش است؟ و در این فراز 

به چیزی باشد و اگرچه نظر حضرت حق که کنیم که فراتر است از آنمی

در عین  است ولیمبهم و دشوار  امری ،در این دیدگاه و رویکرداو 

که انتظار  یابیممی ای را مقابل خودگشوده افق ،ین دیدگاهدر همحال 

کند و دانیم چیست، زنده میروشدن با چیزی که نمیما را برای روبه

انسان وقتی  ،تا کجاها امیدبخش است« بَشِّرالصّاب رین»فهمیم معنای می

 ، یعنی نظرباشدنظر به حضرت حق داشته  ،خود با گشودگی لازم در هستی  

 3.گیگشودو بیکرانگی  ، یعنیبه سوی هستی

 نامیممی« تفکر»این همان حضوری است که آن را 

 رود و در هستی  میخود به سوی هستی پیش  انسان از طریق وجود   -8

و از این طریق  کندمیزمان را به عنوان تاریخ احساس مند خود، زمان

تواند در مسیر خاستگاه  وجود انسان آشکار شود هستی میتوان گفت می

                                                           
عنایت داشته باشید که نظر به ذات أحدي غیر از تفکر در کنه ذات است که بخواهیم جنس ذات  - 3 

تفکر در کنه ذات »؛ «هعلیتعالیاللهرضوان»را بدانیم، آنچه در روایات نهي شده، به تعبیر امام خمیني

اما نظر در » فرمایند:ایشان در ادامه مي، باب تفکر.( 12، حدیث شماره «چهل حدیث)«.و کیفیت آن است

ذات براي اثبات وجود توحید و تنزیه و تقدیس آن، غایت ارسال انبیاء و آمال عرفا بوده و 

الهي است و کتب معتبرة اخبار  قرآن کریم و احادیث شریفه مشحون از علم به ذات و کمالات اسماء

غور در اثبات ذات و اسماء و صفات نموده ... لیکن مصیبت در « توحید صدوق»و « اصول کافي»مثل 

آن است که در قرون اخیر بعضي جاهلان در لباس اهل علم پیدا شده که ندیده و نسنجیده و از 

علم به مبدأ و معاد دانسته، براي  کتاب و سنت عاري و بري بوده، مجرد  جهل  خود را دلیل بطلان

است و سر تا پاي کتاب  رواج بازار خود، نظر در معارف را که غایت  مقصد انبیاء و اولیاء

مشحون از آن است را حرام شمرده و هر ناسزا و تهمتي را از اهل آن  خدا و اخبار اهل بیت

منصرف کرده و اسباب تفرقة کلمه دریغ ندانسته و قلوب بندگان خدا را از علم به مبدأ و معاد 

همه تکفیر و تفسیق براي چیست؟ متشبث و شتات جمعیت مسلمین گردیده، و اگر سؤال شود که این

. این بیچاره جاهل از دو جهت در اشتباه و جهالت است: یکي «لا تَتَفَکَّروُا ف ي ذات  الله»شود بر حدیث 

که تفکر در ذات را و ا کْت ناه  آن را ممتنع با آن کنند،که گمان کرده حکماء تفکر در ذات ميآن

که معني حدیث را ندانسته دانند و این خود یکي از مسائل مبرهنة آن علم است. و دیگر آنمي

در  «علیهتعالیاللهرضوان»حضرت امام خمیني«.گمان کرده مطلقاً راجع به ذات مقدس نباید اسمي برده شود

 که آن مقدمه و لازمة سلوک انسانیت است، روایتي از حضرت صادقو این فضیلت تفکر در مورد خدا

افضل و برترین  3«الله و في قُدْرَت ه  اَفْضَلُ الْع بادة  ا دْمانُ التَّفَکُّر ف ي»اند: آورند که حضرت فرمودهمي

اثبات ذات گیرند پس تفکر در حق و عبادت، استمرار تفکر در مورد خدا و قدرت اوست. و نتیجه مي

که مورد نهي نیست، افضل عبادات است. و در و تفکر در قدرت و سایر اسماء و صفات، علاوه بر آن

تَكَلَّمُوا »د؛ فرمایکه روایت ميفرمایند: اینکنند، ميهایي که منع تفکر در ذات را مطرح ميجواب آن

در رابطه با خلق خدا  3،«تَحیَُّراً  لاّ یَزْدَادُ صَاح بَهُ إ   مَ ف ي اللهَّ  لالْكَلاتَتَكَلَّمُوا ف ي اللهَّ  فَإ نَّ ا ف ي خَلْق  اللهَّ  وَ لا

این حدیث شریف خود آورد.بار نميسخن بگویید، نه در مورد خدا، زیرا کلام در خدا جز تحیر به

إلاّ  که مقصود از تکلّم در اکتناه ذات و کیفیت آن است به مناسبت تعلیل آن، ودلالت دارد بر آن

دهند تکلّم در اثبات ذات و سایر کمالات و توحید و تنزیه آن موجب حیرت نگردد. و نیز احتمال مي

 که ممکن است نهي به جهت آن باشد که مردم معمولي استعداد ورود به این مباحث را ندارند.
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خود از این جهت انسان و  مند استزماناستگاه آن خاساساً البته که 

یابد، منتها به معنای وجودی را در تاریخی که در آن حاضر است می

ماهیت انسان به عنوان هستی  زیرا  ،کندکه او خود را در آن احساس می

واند به هستی نایل تیکند که از آن طریق ممیجاد او مبنایی را ای

واسطه انسان بی از آن جهت که، آری! به هستی که مبنای تفکر است. شود

و این همان حضوری  شوددرگیر هستی می هستی خود  از طریق و مستقیم

 .نامیممی« تفکر»است که آن را 

 ای خاصانتظاری فراسوی ابژه

خود به سوی هستی، به عنوان افقی گشوده  آنگاه که در بستر هستی   -9

بدون انسان که  جا گسترش یابدتواند تا آنمی «انتظار»حاضر شویم، 

او به حساب آید، منتظر  بژها ،آن چیز که باشد  که منتظر چیزیآن

 ،های الهیاز جانب ایمان به سنت ،دغدغهبدین معنا که بیباشد. 

 کند، یا اراده کردهتصور می چیزی فراسوی آنچه . منتظر  ماندمنتظر می

خود  و تفکر نسبت به هستی  تأمّلی  انتظار در بستر تفکر  این . باشد

ای ی که هیچ امر قابل اشارهبا نظر به افق ،آیدپیش میبرای انسان 

، نوعی از حضور است که انسان در آن نیست ،ای باشدکه در حکم ابژه

که انسان بدون آن ،در عین گشودگی ،گیردمیدر ذات خود در آن قرار 

 باشد. در این حالت تابع اراده خاصی

 آوردتاریخی که معنای هستی را به میان می

در حالت  ،برای انسانآن  به معنای حقیقی و نهایی  بودن گشوده -10

زدن در مسیری است که به هستی زیرا نوعی قدم ،دشوار استمعمولی 

در که فکری  والا  نوع حضور  این  وکه هیچ چیز نیست  شودمنتهی می

نامید که به ذات « وارستگی»توان را میآید پیش میرابطه با گشودگی 

برقرار « هستی»و یا « وجود»و نسبتی که انسان با  انسان مربوط است

در بستر تاریخی که معنای هستی را به میان آورده که در این  ،کندمی

 .پیش آمده« وم اللهیَ »که با انقلاب اسلامی به عنوان تاریخی است  هزمان

 نسبت توکل و قرارگرفتن در هستی

، آن هم را در بر داردلازم گشودگی  ،در بنیان خود وارستگی -11

بودن از  به عنوان یکی از اهداف اصلی گفتگو در بستر آزاد گشودگی

 ،«هستی»بلکه جهت به ظهورآمدن   ،امری که آن را اراده کرده باشیم

 ،حاضر استهستی با دیگری در آن در هستی خود یعنی نسبتی که هرکس 

، بلکه در عین آسودگی نسبت به چیزی که بخواهیم آن را توصیف کنیم

آنچه  «شأَن ف ي هُوَ  یَوم   كُلَّ »به حکم  طرفین امیدوار هستند تا خداوند

و در همین رابطه به ما توصیه باشد پیش آورد آن گفتگو میرا شأن 

ی که باید قرار گیریم به خداوند توکل شده با قرارگرفتن در راه

، نیست . آیا این همان حضور در هستی در عین توجه به گشودگی آنکنیم

  آید؟هرچه باید پیش آید، پیش  تا در دل آن گشودگی

 انقلاب اسلامی و سکونت در هستی

گفته شد، نوعی ایستادگی و انتظار را وارستگی به معنایی که  -12

حقیقی  برای رویارویی با حقیقت، با گشودگی   ،در خود پنهان دارد

عبور از که گشودگی ساده و آسانی نیست، زیرا مستلزم نسبت به هستی 

در این فضا  و انسان آیدپیش مینظر به هستی ای است که با هر ابژه

حضور در ذات البته است و  هتنها در ذات خود به هستی گشود تنها و

این نوع حضور در حالت است،  که انصراف از هرگونه توجه به امر شخصی

، امر ساده و آسانی نیست، نیاز به نوعی سکونت در هستی داردمعمولی 

که هیچ چیزی  ، سکونت در جاییآری! نیاز به سکونت در هستی دارد

اندیشه « گشودگی»و « وارستگی»جا است که باید به رابطه . ایننیست
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د تا با نظر ه تفکر حقیقی است در خود احساس نموو تفکری را ک کرد

ای که میدان معنابخشیدن به هر چیزی است یعنی آینه تاریخی به آینه

، پیش آید معنابخشیدن به هر چیزی و  سکونت در هستی ،انقلاب اسلامی

 .شود« فهم»انگاری است که باید درست که دقیقاً عبور از جهان نیست

 گفتگو؛ زمینه نزول حقیقت

گزیدن  انسان به سوی هستی با سکنی ایم، امکان حرکت  آیا فکر کرده -13

حضور در قلمروی بس گشوده،  ؟پذیر استخود امکان انسان در هستی  

گاه  هستی درون سکونت ،یکدیگر که همه چیز را در پیوند با قلمروی

به دست  اندیشه نسبت به ذات انساناین حضور با تفکر و  آورد.گرد می

کند تا هرکس آن را آید و گفتگو در این فضا، هستی را نازل میمی

در  بدون توصیف در خود احساس کند در عین گشودگی نسبت به دیگران

. این است آن جا حاضرندشان که همه در هستی خود در آنمیدان هستی  

 .شودجب نزول حقیقت مینوع گفتگو که در فضای انتظار و وارستگی مو

 هوشیاری در عرصه تفکر

را برای انسان « گشودگی» است که «وارستگی»شود وقتی گفته می -17

ی خاص نسبت به چیز باید بدان معنا نیست که این گشودگی ،آوردپیش می

بلکه این گشودگی، هستی انسان را که همان هویت اوست برای ، باشد

طور یا همان ،است تفکرآورد و این همان هوشیاری در عرصه او پیش می

آگاهی از  افق  »هوشیاری از تفکر،  بگوید: ل داردیکه هایدگر تما

این غیر از البته ها که هآگاهی از ابژ آری! از افق  «. ا استهابژه

نگی  ابژه و سوبژه است، بلکه نوعی گشودگی است در افق حضور در دو گا

ب پیوند همه جو، قلمروی که مآگاهی که همان قلمرو وجود یا هستی است

کثرت در عین  وحدت  »شود که جناب صدرالمتألّهین آن را با جمله چیز می

 قُلُوب  » جنس از حضوری .گذاردبا ما در میان می« وحدتو کثرت در عین 

 شامل که دعوتی در خداوند که معنایی همان بهاست  «ب ها یَعْق لُونَ 

 حقیقت منکران   نسبت در سؤال در است، جغرافیایی -تاریخی حضوری

 یَعْق لُونَ  ب  قُلُو لَهُمْ  فَتَكُونَ  الْرَْض   ف ي یَسیرُوا فَلَمْ  أَ : »فرمایدمی قرآنی

 الْقُلُوبُ  تَعْمَى لك نْ  وَ  الْبَْصارُ  تَعْمَى لا فَإ نَّها ب ها یَسمَْعُونَ  آذان   أَوْ  ب ها

 پیش تماشاگری با که است «ایمان» همان این (76/حج)«الصُّدُور   ف ي الَّتي

 إله لا ان اشهد» فراز و. حقیقت مفهوم مدّنظرقراردادن   با نه و آیدمی

 افق در اشبودن ساحت از را جهان که وقتی است، آن متذکر «الله إلا

 . بنگریم «وجود»

 نسبت آید،می پیش راستا این در که افقی در ،«وجود» با که نسبتی

 و شدن همان این و باشدمی ما طرف از قبول و «وجود» طرف از تجلی

 است، «وجود» به نظر افق که ،نباشد نظر مدّ  افقی اگر و است صیرورت

 ،آیدمی پیش تاریخیبی و تحجّر بلکه گیردنمی صورت ابژه از آگاهی

 تاریخ آن افق که است حاضر خود آینده در جاآن تا تاریخی هر زیرا

 آن هایظرفیت و هاگیبالقوه که دورنمایی همان یعنی باشد، نظرها مدّ 

 بسی که امری وجودی، است افقی افق، این و نمایاندمی را تاریخ

 تاریخ یک که است افقی. است سیاسی و اقتصادی اندازهایچشم از بالاتر

 این در که دهدمی نشان را افق آن تاریخ، آن و گیردبرمی در را

 .اسلامی انقلاب یعنی زمانه،
 بر عرفی اومانیسم که ،انسان سوبژگی از جدّی عبور موجب فوق مطالب

 ترس   از کند، محروم وجود عالم با انس از را ما تا دارد تأکید آن

 نسبت دستی در حضور موجب فوق بحث که حالی در. خارج عالم نشدنابژه

 نسبت فرادستی نه و دارد نظر آن به هایدگر که شود می خارج عالم به

 .آن به
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 همراه است« شدن»که با « گفتی»

تر، تنها خودش در خانه هستی است بلکه به عبارت دقیقانسان نه -15

 ،کنندبا یکدیگر صحبت میجا ها در آنهستی همان زبانی است که انسان

که ما را در « وجود»در عین استقرار در گشودگی و حضور در قلمرو 

که اجازه دهیم و این یا این نوع حضور در خانه هستیآ برگرفته است.

نفس ما به ظهور آید، نوعی احساس بیشتر در عمق  هستی در قوه تکلّم  

هستی خود و به تبع آن حضور در عمق هستی را برای انسان به همراه 

و  ؟تر خود شعر نسرایدس چرا مولوی برای احساس هرچه عمیقپ ندارد؟

با قرارگرفتن در عین حضور، گفتی برای احساس هرچه بیشتر  چرا ما

 خود نداشته باشیم؟ این همان گفتی است که با شدن همراه است.

 هم هست« صمد»که « احدی»

آورد، ای را به میان نمیکه هیچ ابژهوجود با اینقلمرو  گشودگی   -16

وجود در آن تفاوت باشد بلکه یک خلأ نیست تا انسان نسبت به آن بی

کند تا حالت خود را به عنوان یک افق بر ما آشکار می ،قلمرو  گشوده

را  قلمرو گسترده خود ،«وجود»انتظار در ما پیش آید. انتظاری که 

ید تا تاریخی که برایش پیش آمده، همچنان گشادر مقابل انسان می

 آن هم ،برایش گشوده بماند و او خود را در میدان تفکر احساس کند

کلمه در عزمی راسخ برای درک حقیقت.  عی  با وارستگی به معنای واق

احدیت احساس  این همان بودن.بودن و یا ابژهحقیقتی ماورای سوبژه

ی به هویت مخلوقات که یا زاده حضرت حق است با هویتی که هیچ تشابه

زایند، ندارد، فقط بودن است که باید در افقی که اند و یا میشده

ی که امری در میان به سوی ،آید، حاضر شدبا حضور در آغوش او پیش می

 باشد؟ «صمد»است،  «احد»اش، وگرنه چرا باید اگر است به صمدیت

 انقلاب اسلامی و جواب نیاز انسان به حقیقت

توان را می حقیقتعزم راسخ انسان برای درک حقیقت و آشکارشدن  -14

با گشودگی در افق تاریخ مدّ نظر داشت، این نوع حضور نسبت به تاریخی 

را مقابل انسان  به خودی خود قلمروی ،که با انقلاب اسلامی شروع شده

نیاز  جواب دهدو این نشان می که قلمرو نظر به حقیقت استگشاید می

وقتی و آن  ،افتدانسان به حقیقت با رابطه انسان با تاریخ اتفاق می

خود و با هستی  که انسان با وجود  تاریخ در حضوری بنیادین است که 

فردا را  زا کهاندازی معرفتدرک شود، به عنوان چشمبرقرار کرده، 

 نیز در دیروز مدّ نظر دارد. در چنین معنای بنیادینی است که تاریخ

از هایی است شود. آغازی که دارای سرچشمهدر برگیرنده یک آغاز می

انسان را ها است که همان سنتتقدّم دارند و  تاریخکه بر سنن الهی 

 از یک طرفانسان در این حالت د. ندهخود بسط می و تاریخ  در زمانه 

و از طرف دیگر به سوی آیند در میدان انتظار حاضر است ها در سرچشمه

 .در عین وارستگیشود، ر میحاض

 جا استجا است، همینمعشوق همین

 «الْمُستَْقیم الصِّراطَ  ا هْد نَا»آیه یکی از کاربران نوشته بودند در  -18

در سوره که با اینکه خداوند از آن جهت رسید  شانه ذهننکاتی ب

فرماید خواهد به بندگانش تعلیم دهد چگونه عبادتش کنند. میمی« حمد»

یعنی بگو مرا در مسیری قرار ده « الْمُستَْقیم الصِّراطَ  ا هْد نَا»بگویید: 

فرماید: بگو مرا به مقصد خاصی برسان و یا مرا که مستقیم است، نمی

در مسیر بودن  و ذات  به خودت برسان. گویا سرّی در مسیر بودن هست 

که که خدایی باشد که در انتهای مسیر باشد، بلاهمیت دارد، نه آن

همان حضور در مسیر، مقصد است و خداوند در همین مسیر حاضر است. 

مثل مسیر اربعین که حضور در همین مسیر، کارساز است زیرا ما همیشه 
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، خداوند به ما یاد «الْمُستَْقیم الصِّراطَ  ا هْد نَا»در راه هستیم و در 

یر طور که مسهمین ،دهد از او بخواهیم ما را در مسیر قرار دهدمی

بخش است، گویا زائر امام روی به سوی کربلا برای زائر حیاتپیاده

کند و در به خوبی آن حضرت را در همین مسیر زیارت می« السلامعلیه»حسین

قابل درک است، مسیری که « صراط مستقیم»همین رابطه خداوند در 

خود  یتجویی انسانطالب علم که در مسیر علم انسان  تمامی ندارد. مثل 

 به سوی خداوند« الامُُور تَصیرُ  اللهَّ   إ لَى»کند. پس اگر فرمود: را پیدا می

آن امور است که گیرد، با همین در صراط بودن است که امور شکل می

اش در همین مسیر بودن گیرد و ملاقات خداوند در جلوات مختلفشکل می

 فرماید:طّار میهایش. آیا این همانی نیست که جناب عاست با همه سختی

تو پای به راه در ن ه و هیچ مپرس       خودْ راه بگویدت که چون 

 باید رفت؟

آیا حضور در انقلاب اسلامی همان حضور در راهی نیست که انقلاب مقابل 

دانیم به نمیاش در عین اطمینان به حقّانیتما قرار داده؟ راهی که 

در این راه برویم و باز  دانیم باید همچنانشود، ولی میکجا ختم می

که بدانند کارشان کنم رهبر معظم انقلاب هم بدون آنهم برویم؟ فکر می

ی که برایشان ند باید خود را در راهه بودد، متوجه شدیکشجا میبه این

که رهبرشدن خود را بدون آن ،حاضر کنند و همچنان بروند پیش آمده

 از قبل در نظر گرفته باشند.

در مسیر نظر کرد و امیدوار رحمت الهی و نعمتی  باید به رفتن

یعنی انبیاء و صدیقین و شهدا و صالحین « عَلَیْه مْ  اللهَُّ  أَنْعَمَ »باشیم که بر 

 لطف کرد. نظر شما نسبت به این برداشت چیست؟

 طور عرض کردم: این آن کاربر محترم بنده در جواب

که کس آهوی وحشی را از این     چه خوش صید دلم کردی، بنازم چشم مستت را 

 گیردتر نمیخوش

توانم عرض کنم آفرین به این نحوه نگاه نسبت به حضوری که تنها می

ما باید در این عالم نسبت به خود و نسبت به حقیقت داشته باشیم و 

در عالم انتظار، متوجه باشیم در مسیر، آری! در مسیر است که ما 

گردد حقیقت نیز نسبت به ما گشوده میشویم و نسبت به حقیقت گشوده می

خود را در آغوش حقیقت و حقیقت را در هستی  خود احساس  و بودن  

ای کند حقیقت، اُبژهکنیم. همه مشکل بشر امروز آن است که گمان میمی

است که بیرون از خودمان باید در آن دورهای  دور به او برسیم. در 

که به عنوان ابژه  به در حالی «.جاستجاست همینمعشوق همین»که حالی

به گفته . هرچیز دیگر ببینیم بخواهیم او را مانند تاننگریم آن 

 :جناب فیض کاشانی

 خمیده گفتا خمیدم، غم ز باشی        گفتم ندیده گفتا ندیدم، خترُ  گفتم

 باشی

 نچیده گفتا نچیدم، گلی بردی         گفتم بوی که گفتا گلستانت، ز گفتم

 باشی

 از چشیدی، زان چه چشیدم          گفتا تا باده آن بریدم، خود ز گفتم

 باشی بریده خود

 دریده جامه نامی نیک به بریدم          گفتا خود عشق در تقوی لباس گفتم

 باشی

 کشیده جورم باشد، سهل که خوردم   گفتا که خون  دل بس فراقت در که گفتم

 باشی

 شاید نیاید، وفا ما باشد             از همیشه گفتا کی؟ تا جفات گفتم

 باشی شنیده

 شاید قهرم، ز گهی دارد؟            گفتا طعم چه آیا لطفت، شراب گفتم

 باشی مزیده



                 انقلاب اسلامی، انتظار، وارستگی   

                  ....................................................                      8 

 چشیده شاید آید، چه لبت بر آن      جان حسرت   ز گفتا لب، آن طعم که گفتم

 باشی

 رسیده شاید بنگر، نیک که روزی؟     گفتا رسید خواهم وصلت، به کام گفتم

 باشی

 را خود ست،این فیض تو بچینی      کار گل وصل از بینی، نه اگر را خود

 باشی ندیده

نسبت ما با حقیقت، «. گفتا که نیک بنگر، شاید رسیده باشی»آری! 

شده خود را و اهداف از پیش تعییناگر طور بوده و هست که همیشه همین

هم گل وصل که نوعی حضور است در آن« از وصل، گل بچینی»را نبینی 

 موفق باشید ای که نامی بر آن نیست.بیکرانه

 تفکری که ریشه در ذات گشوده انسان دارد

های لازمه پیدایش عزم راسخ نسبت به حقیقت، عبور از داعیه -19

در  ، آن همدر هستی اصیل خوداست سوبژکتیو است و حاضرشدن انسان 

باشند، های انسانی او میاش که سرچشمههای تاریخیآغوش ریشه

. تفکری که که موجب تفکر خواهند بود هایی نسبت به حقیقتسرچشمه

ود تا آنچه را رریشه در ذات گشوده انسان دارد و به واسطه آن می

که به جهت  حقیقت است است پیدا کند و آن خود   آن که به دنبال

اش و در هم تنیدگی خاصی نیست، ولی به جهت واقعیت اش چیزگیبیکران

 فقط همین. .با وجود، ما متوجه حضور آن هستیم

   آیدگفتگو و تفکری که به میان می

متفاوتی نیستند و دو چیز  ،قلمرو گشوده هستیو ذات انسان  -20

ما را در میدان تفکر نسبت به هر چیزی حاضر  نکته مهمتوجه به این 

نیست، به هر صورت که « وجود» کند زیرا تفکر چیزی جز تفکر درمی

د و نشوتر میها نزدیک و نزدیکباشد، در این حالت است که فاصله

تفکر به در این نوع از گفتگو است که زیرا  ،آیدگفتگو در میان می

ا هر کدام از طرفین که گفتگو ت آیدمیمعنای واقعی آن در میان 

 کنند، هرچه بیشتر به ذات خود که همان هستی است، نزدیک شوند.می

انسانی که همان استقرار در  نزدیکی به قلمرو گشوده ذات  یعنی 

و رهاساختن خود در انتظاری که همراه با وارستگی پیش  وارستگی است

را در قلمرو آیا در این صورت همین وارستگی که ما خود  .آیدمی

شود که به سراغ ما دهیم، همان تفکر محسوب نمیگشوده هستی قرار می

 آید؟می

 آفات تفکر حسابگرانه

شدن از وارستگی که خود و محروم با غفلت از حضور در هستی  ما  -21

ترین روش ترین و ارزانامروزه همه چیز را با سریع تواند پیش آید،می

که همچنانکنیم. زیرا فراموش می دقیقاً با همان سرعت فوراً  فهمیم ومی

ون بد ،هستیمدر حال گریز از تفکر تا حال تا حدّی معلوم شده ما 

های خود را با کاوش کهاست  به جهت آن تفکریاین بی که بدانیمآن

، ایمدهکرشناسانه محروم گرانه از تفکر هستیمتعددی در تفکر حساب

و نه آن نوع وارستگی  شویمنه متوجه معنای وجودی خود میدر این حالت 

 آید.می ماسراغ  همراه است بهکه با انتظار 

 آوریممان سر از خاک برمیهایبا ریشه

خود حاضر کند، تفکری پر تب و  تفکری که انسان را در هستی   -22

اندیشی در ژرفترین است و تاب نیست، بلکه حضوری است در آنچه نزدیک

حضور »به  است مربوطکه باشد، باره هر آنچه که مربوط به ما می

. در چنین حضوری جایگاه انقلاب اسلامی و ما «بیکرانه اکنون جاودانه

معنای خاصی به خود  ،آیدآنچه در آینده آن به ظهور می انتظار  

واه خواه قبول داشته باشیم، خ»جا است که باید بدانیم گیرد. اینمی
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مان سر از خاک برآوریم های  نه، ما گیاهانی هستیم که باید توسط ریشه

ان مدرن از که جهامری  .«تا در هوا شکوفه کنیم و به بار بنشینیم

، با شان منقطع نمودههای  ها را از ریشهانسان پنهان کرده و انسان

آیا حضور در  و در جهانی که ابداً واقعیت ندارد. وهّمدر ت حضور

هایی نیست حضور در ریشهتاریخی که با انقلاب اسلامی آغاز شد، نوعی 

 که متذکر آینده قدسی بشریت است؟

 انتظاری که متذکر حقیقت است

در  ،هاگی است و حضور در انواع تباهیریشهتاریخی همان بیبی -23

بت عصری که در حال آغازیدن تاریخی است که ما را به بازاندیشی نس

تا معنای انتظار و گفتگو را  ،خواندبه امروز و دیروزمان فرا می

وگرنه از داشتن  در هم آمیزیم و راهی را در چنین فضایی گوشزد کنیم

مانیم. چیست آن بستری که آمیز نسبت به عصر خود باز میتأمّل بصیرت  

هایش، به گفتگو شود تا با بشر جدید و با در نظرگرفتن ظرفیتموجب می

مگر  ،که از ابتدا موضوعی را مدّ نظر داشته باشیمبدون آنیند، نشب

همان  ؟آوردمیاثری از حقیقت را به میان در دل خود انتظاری که 

نظر به حقیقتی در آن انتظار های تشیع ه ما در آموزهانتظاری ک

داریم که سبب متصل بین ارض و سماء است، حقیقتی که هر انسانی 

 ،ای از آن ببردبهره ،تواند در انتظار نسبت به حقیقت انسانیتمی

 -هابه عنوان انسانیت انسان - انسان کامل ،که در آخرین دورانآن در عین

 آید.به ظهور میدر تعیّن خاص خود 

 انقلاب اسلامی و نجات بشر جدید

در انقلاب اسلامی، وجه نهفته و پنهان انقلابی است که بشر جدید  -27

در خود احساس  غیر از جهان قرون وسطیجهت حضور در جهانی رنسانس 

 .در جهان ای جدید بین انسان و جهان و جایگاه اوبا رابطه ،کرد

به یک جدید که جهان تا از اینجدید حاضر شد  انقلاب اسلامی در جهان  

از  تبدیل گردد، جلوگیری شود.یک منبع انرژی به پمپ بنزین عظیم و 

هان جدید درک کرد و جاز توان انقلاب اسلامی را جدای این جهت نه می

است از معضلی که برای بشر جدید در  نوعی فراروندگی .نه عین آن

باید به این نکته فکر کرد ه این امر با توجه بجهان جدید پیش آمد. 

که رابطه ما با بشر جدید و جهان جدید در انقلاب اسلامی، نوعی حضور 

شدن نسبت ترین بنیاد یعنی حضور در هستی انسان و گشودهدر بنیادین

  .باشدمی« جهان بین دو جهان»که همان حضور در  به هستی است

 القدری لیلة برکات حضور

مسئولیت کنید، روشدن با مشکلاتی که ملاحظه میچرا نباید با روبه -25

روشدن با تاریخ جدید و بشر جدید به روبه درعدم آمادگی خود را 

یم هیچ گروهی و اندیشانه متوجه هستکه ژرف؟ در عین آنعهده بگیریم

تواند روند پیشرفت آنچه را بنده حضور آخرالزمانی دولت مردمی نمی

وقتی تفکر  بنابراین باید بپذیریم نم، متوقف کند.دابشر می

در همین  ، آری!توانیم در همین زمانشناسانه در میان باشد میهستی

برای توجه که بشر جدید در عین آمادگی  زمان، به افقی اشاره کنیم

دهد که آن غفلت کرده است. افقی که خبر از عطایی میاز  به آن،

 توانند  به امکان شکوفایی خود در هستی  ها در همین زمانه میانسان

شان نظر کنند و در آن حاضر شوند. امکانی که از بس نزدیک بیکرانه

هستیم. زیرا رسیدن به آنچه در نزدیکی ما  در غفلتاست ما از آن 

 است از بس گسترده است، بسی طولانی است و با انتظاری امیدوارانه

که کنیم. بدون آندر خود و در نزدیکی خود احساس  آن راتوانیم می
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آیا  ای واحد بنماییم و در اسارت آن قرار گیریم.خود را مشغول ایده

همراه با  ،القدری نیست که از یک طرف فرشتگان لیلةاین همان حضور در 

شوند و از طرف دیگر ما را به هیچ امر بر انسان نازل می« روح»

که همان حضور خاصی است را د؟ بلکه تنها تقدیری کننمتوجه نمی مشخصی

. این حضور از هزار ماه برتر است، زیرا آورندپیش می ،نزد خودمان

 به بودن ما ربط دارد و نه به موضوع و یا آرزوی خاصی. 

 ای که باید با جهان مدرن حفظ شودفاصله

آنچه در تاریخ مدرن و همراه با بشر مدرن پیش  با توانآیا می -26

با خودآگاهی تاریخی که انقلاب اسلامی به ما  ؟آید، همراهی کردمی

انقلاب اسلامی  در بستر وارستگی و انتظاری که با ،گوشزد کرده است

های تاریخ فاصله خود را با غفلت باید آید،برای انسان به ظهور می

به امور والا دیگر نه آن بشر  چرا که. و بشر مدرن حفظ کرد مدرن

های تاریخ گرفتن از غفلتنوع فاصله . ایننه آن تاریخوابسته است، 

است که مدرن  هایشبیه وارستگی نسبت به تکنولوژی مدرن و بشر مدرن،

مان را ها را که طبیعتحق سلطه آن بتوانیمها در عین استفاده از آن

این با حضور  تاریخی در عین  اییم.ها سلب نمکنند، از آنمشوش می

انتظار و وارستگی پیش خواهد آمد و رسالتی است که ایرانیان 

بودن در جهان اسلام و چشم امیدی که توانند با نظر به اُمّ القریمی

 به بشریت سبک این نوع حضور را با زندگی خود ها هست،به آن

وجود بنمایانند. مثل حضور در غدیر در آغاز تاریخی که با اسلام به

جا صرف شخصیت حضرت در این آمد، به جای حضور در سقیفه.

سال سکوت،  25و  اش موضوعیت پیدا کردبرای اهل «السلامعلیه»امیرالمؤمنین

داند و معتقد است می« تفکر»ای  از سکوتی که هایدگر آن را مرحله

و انقلاب اسلامی نماد چنین ، شودای به سکوت منتهی میر مرحلهد« تفکر»

  .حضوری در این تاریخ است

 انقلاب اسلامی و رازگونگی آن

به عنوان  ،انقلاب اسلامیتاریخی  حضور  اگر با مداومت نسبت به  -24

انتظار  به و های تاریخاز یوم الله عصری از اعصار وجود و یوم اللّهی

وارستگی بیندیشیم، در همین تاریخی که به ظاهر در نزد ما به و 

شدن به ما از نزدیکشویم که خود را میاز آن باشد متوجه قلمروی می

انقلاب اسلامی و انتظار و همین در بستر  کند و در عین حالپنهان می

نشینی عقب زمانهمباز و  دهدخود را نشان میابعادی از  ،وارستگی

گانه فوق در این ست که در بستر سهاین همان حقیقت نیآیا کند. می

نامیم و می« راز» یعنی حقیقت را زمانه قابل تجربه است و ما آن را

وارستگی محل گشودگی آن راز انقلاب اسلامی را در بستر انتظار و 

جا به یکدیگر تعلّق وارستگی و گشودگی در این از آن جهت که ؟یمیابمی

به ما  در عین رازمندی گزیدن در این تاریخ راسکنید و امکان ندار

ود را در این زمانه توانیم خبنیان جدیدی که میاین است آن  .دهندمی

بر مبنای آن، در فضایی که با شهادت و ایثار شهدا شکل گرفته، 

با شجاعت  ،شناسی استبا حضور در بینشی که همان زمان ،مستقر کنیم

 . «علیهتعالیاللهضوانر»و جسارت حضرت روح الله

 بیدارکننده و هوشیارانه انتظاری 

حقیقت به عنوان رازی که خود را  ،رستگیوادر دل آری!  -28

کند، هرگز به خودی خود اتفاق نشینی مینمایاند و در همان حال عقبمی

که بتوانیم نسبتی با هستی خود برقرار کنیم و آن مگر آن ،افتدنمی

که در این زمانه آن تاریخ انقلاب  احساس کنیمتاریخ را در متن 
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گیریم که درون . در این حالت است که در انتظاری قرار میاسلامی است

به سوی آنچه  ،شودکند و میدان گفتگو گشوده میما را بیدار می

ها و زیرا در ریشه ،چیست، ولی بیگانه از آن هم نیستیم دانیمنمی

 الی حضور د ارد.بسی اجمدر تاریخ ما به صورتی 

 ریم به گفتگووایمان بیا

نظر کنیم « وجود»نی خود به عنوان وقتی بتوانیم به ذات انسا -29

که بدون آن ،یابیمانسان، خود را در بیکرانه هستی می و نه به عنوان

این نوع اراده کنیم، ولی در قرارگاه وجود بخواهیم چیز خاصی را 

تواند سرآغاز  تفکر باشد، تفکری که غیر از خود میاز درک  وجودی 

 نامید.« نااراده»به تعبیر هایدگر توان آن را اراده است، و می

انتظار قرار گیریم و به حالت یابیم در مجال میدر آن حضوری که 

به و  به گفتگودر دل آن انتظار حقیقت هستی نظر کنیم. باشد که 

ایمان بیاوریم. کاری ناآشنا در  آید،میپیش گفتگو آنچه در دل آن 

 .ولی از حضور در آن ناگزیر هستیم ایمحضوری که بدان عادت نکرده

 شرایط طلوع وارستگی

در بستر خود را  که هر اندازه مایآیا در این مورد فکر کرده -30

 ،فردیهای عنوان آرمانبه ،خود های جزئیحضور بیکرانه خود، از اراده

تر وارستگی و انتظار نزدیک در دلم، به نوعی حضور فاصله بگیری

کند که ذات انسان به امری شویم؟ زیرا وارستگی موقعی طلوع میمی

 های دینی تحتکه فوق آرزوهای زودگذر است و ما در آموزهتوجه کند 

. آیا برای ظهور انسان  نهایی بریماز آن نام می« لالْمَ  ولُ طُ » عنوان

سیطره  بودنی که انسان گرفتارتوان به چنین بودنی فکر کرد؟ می

بر جان که یا آرزوهای بلند دنیایی « طُولُ الْمَل»ها تحت عنوان ابژه

 ؟ کنند، نگردداو حکومت می

 مَا أَشدََّ  إ نَّ »داریم که فرمودند:  «وآلهعلیهاللهصلوات»در روایت از رسول خدا

 عَن   یَصُدُّ  الْهَوَى اتِّبَاعَ  فَإ نَّ  الْمََل   طُولُ  وَ  الْهَوَى اتِّبَاعُ  م نْهُ  عَلَیْكُمْ  أَتَخوََّفُ 

 دو ؛ترسميم شما بر كه چیزى ترینبزرگ« ةالْخ رَ  یُنْس ي الْمََل   طُولَ  وَ  الْحَقِّ 

از  متابعت زیرا مل،اَ  طول یدیگر و نفس هواى یپیرو : یکیاست چیز

زند و آرزوهای بلند، به هم می را با خداوند نسبت انسان نفس هواى

« السلامعلیه»علیو یا از حضرت  برد.حضور ابدی او را برایش به حاشیه می

 یدبپرهیز «أَمَل ه   ل  ب طُو افْتَتَنَ  مَغْرُور   م نْ  فَكَمْ  الْمََل   طُولَ  وَ  إ یَّاكَ »داریم: 

اند و به آرزوهای بلند دنیایی، چه بسا افرادی که فریب خورده از

 «وآلهعلیهاللهَّ صلّى»خدا رسول .شاناند به سبب آرزوهای دنیاییفتنه افتاده

 لهلاك سببا كان فإنّه الْمل طول و التّسویف و إیّاكم» فرمایند:می

 .است اقوام هلاكت موجب كهدهم از طول امل شما را پرهیز می« .الامم

ها حکایت از آن دارد که باید خود را در حضور همه این توصیه

این خود در نسبت به هستی مطلق نگه داریم که  گسترده و گشوده هستی  

 .شودو موجب طلوع وارستگی حقیقی می تنها بودن  اصیل استبودن، 

 چشم انتظار چیزی که تصوری از آن نداریم

ستر در آن نوع وارستگی که در ببه این فکر کنیم که حاضرشدن  -31

است کرداری با انتظار همراه است،  حضور در تاریخ انقلاب اسلامی و

پیشرفته و فعّال  بسی والاتر از حالتی که جهان مدرن به عنوان انسان  

توان آن نوع حضور را که حضور هرچند نمی ،کندو صاحب اراده معرفی می

یافتگی است، مدّ نظر قرار نداد، ولی وارستگی  مدّ نظر ما در توسعه

های جزیی و از این جهت بیش ر از ارادهابا گذ از جهتی همراه است

آشکار باشد، پنهان است، ولی هست و  کنیمآنچه اراده می کهاز آن

د و این با انتظار همراه است که شومنجر به تفکر نسبت به هستی می
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چیزی هستیم  چشم انتظار  در چنین انتظاری ای نیست. زیرا امر ساده

 به همین جهت و دانیم چیستنمیتصوری از آن نداریم و از این جهت که 

  .کنیمگیری زودهنگام اجتناب میاز تصمیم

   افقی غیر قابل تجربه و بسی والا

درخت و یا با  نه با نظر به خود   درخت وبودگی با نظر به درخت -32

رویم و افقی ها فراتر میآن بودن بژهکوزه، از ا بودگی  کوزهنظر به 

در عین نظر  ،گیرد که چندان هم قابل تجربه نیستمدّ نظر ما قرا می

گیرد ولی ای که مانند کوزه متعلّق نگاه ما قرار نمیبه عرصه گشوده

به عنوان افقی که  ،انقلاب اسلامی همچون، باشدها میمیدان حضور ابژه

شود و با رویدادهایی پر می داردروی ما را گشوده میروبه مت  سَ جهت و 

د و در قلمرو گشوده نباششان میآینه روح افق تاریخی   آن رویدادها که

 اند و نه اموری جدا و پراکنده. افق انقلاب اسلامی قابل درک

در این حالت  ،بیابیم« وجود»ری از اعصار صرا ع اگر انقلاب اسلامی 

تنها انقلاب اسلامی افقی است که رویدادهای تاریخی را در برگرفته، نه

کنیم، اگر به خود آییم ما نیز خود را در آن تاریخ احساس میبلکه 

یعنی در افق  مانند هر رویدادی در این تاریخ، در افق این تاریخ

قلمروی که به سوی ما گشوده شده است  ،انقلاب اسلامی قابل درک هستیم

تاریخی در آنچه به  زیرا هر امر   کنیم.و ما خود را در آن احساس می

دهد استقرار دارد و با فرستادن خود به رخ می« قلمرو گشوده»عنوان 

انسان را در درون ذات انسان قلمرو آن امر تاریخی  ،سوی انسان

 همآن ،آیدل تاریخ پیش میدهد. در بستر انتظارکشیدنی که در دمی

انگیز ا حضور حیرتناپذیر آن است بشهادت، جزء جداییکه  تاریخی 

که گویا از شهدا بیشتر طالب شهادت فرزندان  شهدا انو همسر انمادر

آن  اند کهشده زیرا متوجه حضور در انتظاری ،شان هستندو همسران

 .گشایدشان میمقابل راافق این تاریخ  انتظار

 بشر جدید و ظرفیت حضور در تاریخ انقلاب اسلامی

ای ما در نظر به انقلاب اسلامی به واقع به دنبال افق گشوده -33

آن که چیز مشخصی باشد، ولی بدون آن ،کندهستیم که ما را احاطه می

افق گشوده یعنی انقلاب اسلامی به عنوان تاریخی که ما را احاطه 

 با یکدیگر، در خود به و در پیوندهمه چیز را، تک به تک کرده، 

آیا جز این  با توجه به این امر .آوردمیگاه گرد هم عنوان یک سکونت

است که انقلاب اسلامی از یک جهت افقی است گسترده و از جهتی دیگر 

آن حاضر چیز در این تاریخ در قلمرو گسترده گاهی است که همهسکونت

ر و وارستگی در این قلمرو ؟ معنای انتظااست و معنا پیدا کرده

بهره است ولی بشر معنای خاصی است که تاریخ جهان مدرن از آن بی

به دنبال ناخودآگاه تنها ظرفیت یافتن آن را دارد، بلکه جدید نه

گشودگی برای  ،با خودو این رهایی یابد دورانش ی پوچاز  تاآن است 

ست، برایش پیش که همان حضور در تاریخ انقلاب اسلامی ا امری گشوده

 . آیدمی

  حقیقت« نامستوری  »و « مستوری»حکایت 

را از ما پس  خود ،«قلمرو گشوده»که کنید میملاحظه بعضاً اگر  -37

در جهت مواجهه با ما پیش آید، از ما فاصله  کهاز آن کشد و بیشمی

گیرد؛ به جهت آن است که بازگوکننده و آشکارکننده حقیقت است و می

حقیقت در عین آشکارگی و ظهور، در خفاء و عدم آشکارگی است و راز 

چون ماه نو خود را حقیقت شیدایی عارف نسبت به آن در همین است که 

گیرد، امری که جناب حافظ را رُخ برمی گذرد کهنمایاند و چیزی نمیمی

 در بر گرفت و او را به سرودن این بیت کشاند که:
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گری کرد و ابرو نمود و جلوه    شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو     

 رو ببست

، امری که بشر امروز سخت به آن نیاز دارد است این حکایت حقیقت

گیرد، مگر با و به همین دلیل با هیچ چیز و با هیچ حرفی آرام نمی

مستور است و این تجلی ذات حقیقت است امری که در عین نامستوری، 

خوبی فهم و درک کرده را به «گشودگی»آید که که با تفکری پیش می

 است.

 سلامی پیش آمدنسبتی که بین شهدا و انقلاب ا

یعنی با گاه که با آن ، آنکنیمدر نسبتی که با حقیقت پیدا می -35

در آن صورت شویم، در قلمرو گشوده انقلاب اسلامی مواجه میحقیقت، 

را ندارد که در برابر ما قرار داشته باشد  ایگی ابژه، ویژحقیقت

توانند اموری است که می منزل و جایگاه استقرار همهدر عین حال ولی 

ها را در آینه حقیقت مدّ نظر که آنمشروط بر آن ،وجود داشته باشند

ها بیندیشیم و فکر کنیم و از تا بتوانیم نسبت به آن ،داشته باشیم

از طریق انتظار نسبت به آنچه  ،آن طریق به ذات تفکر نزدیک شویم

عین منتظربودن، در ای ندارد، در پیش است، انتظاری که هیچ ابژه

ارش ظولی اگر چیزی را در ذهن خود تصور کنیم و انت منتظر  چیزی بودن،

. شویمآید واقع نمیدر حضوری که با انتظار پیش میرا بکشیم، عملاً 

گشوده به چیزی هستیم که حس  انتظار از آن خبر  ،در حالت انتظارما 

ر شب قدر برای آورده. مثل حضوری که نسبت به قرآن در مقام جامعیت د

داند به طور مشخص آنچه با نزول کس نمیآید و هیچانسان پیش می

که برای رسول آن بعد از آید چیست، مگرپیش می «روح»و  «فرشتگان»

شوند و حضرت، زل مییکی بعد از دیگری ناهای قرآن سوره «وآلهعلیهاللهصلوات»خدا

 که از قبلبدون آنیافتند، شان مییبا حضور  شب قدررا  هانسبت آن

ها آگاهی داشته باشند و یا در افق انتظار آن نسبت به آن سوره

ها معلوم باشد. این است معنای نسبتی که از طریق حضرت، آن سوره

کنیم تا با نظر به افقی که در پیش انقلاب اسلامی با حقیقت پیدا می

نمایاندن  هایکه آینهاست، رویدادهای مربوط به انقلاب اسلامی 

آیا  تفکر نماییم.ها اند، فهم شوند و بتوانیم نسبت به آنحقیقت

در حضور  را آمدکه بین شهدا و انقلاب اسلامی پیش میرا توان نسبتی می

ها و طلب هرچه بیشتر به ظهورآمدن آنچه باید از اجمال القدری آن لیلة

 آمد، دانست؟به تفصیل می

 نایی با تفکرراهی در راستای آش

آید، می یا هستی پیش« وجود»اگر انتظار در دل گشودگی نسبت به  -36

که با انتظار در این « وجود»به همان معنای گستردگی و بیکرانگی  

د. در این کنگاهی بسی نزدیک احساس میانسان خود را در سکونت ،فضا

نه  و ه را که متعیّن و در برگیرنده باشدگادوران ما این سکونت

یابیم جز در آغوش انقلاب اسلامی با خود گشودگی که انتزاعی، کجا می

 باشد؟یک اتفاق زودگذر محدود نمی این انقلاب در خود دارد و در حدّ 

خداوندا! ما »فرمودند:  «علیهتعالیاللهرضوان»به همان معنایی که حضرت روح الله

نی انتظاری به این یع« اند...و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه

وجود، زمانی که متوجه باشیم  وسعت و گستردگی ذات انسان و حقیقت  

با و در نتیجه ، شویمرها می «وجود»به واسطه حسّ انتظار به درون 

 گردیم.است، آشنا می« وجود»تفکر که همان تفکر در 

 آیداستقرار در راهی که مقصد به حساب می

که بدانیم منتظر چیزی هستیم ما با حضور در انقلاب اسلامی بی آن -34

را در خود احساس کنیم، بدون  نسبت به آنتوانیم انتظار و میکه هست 
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در قلمرو  معینی سخن بگوییم ولی در عین حال از چیز   که لازم باشدآن

د به آنچه در خود نباش ایاشارهآن کلمات کنیم تا کلمات سیر می

توان وارستگی داشت و گفتگویی را به کنیم و نسبت به آن میس میاحسا

تفکر به هستی آن ، های مدّ نظرمیان آورد که به جای گفتگو از ابژه

چیزی باشد که باید مورد گفتگو قرار گیرد، گفتگویی که تفاوت چندانی 

و  مانند حرکت در راهی که با استقرار همراه باشد ،با سکوت ندارد

دادن، نوعی بودن و احساس هستی راه، راه خود را ادامهآن ر همچنان د

در  ،وارستگیباز انتظار و باز و این یعنی باز انقلاب اسلامی و  است

به حساب راهی که در واقع مقصد هم بستر تفکر نسبت به حقیقت هستی. 

آری! اگر نیک بنگری  «.گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی» .آیدمی

به همان معنایی که  ،همین رفتن و باز رفتن، خودش نوعی رسیدن است

 هدایت کند.« صراط مستقیم»خواهیم ما را به از خدا می

 حضور آخرالزمانی و حضور در قلمرو توهّم محض و حقیقت محض

اگر وارستگی همان انتظار است و انتظار به گشودگی مربوط  -38

است، بدین ترتیب « وجود»قلمرو گشوده هستی یا ن هماشود که می

دهد تا هر آنچه در عالم وجود دارد به عنوان مجال می «انتظار»

ای حقیقی پیدا ها رابطهصورتی از هستی بر ما آشکار شود و ما با آن

جهت تولد اش، با افق گشودهآن فضایی که انقلاب اسلامی کنیم. این است 

چیز سازی است، تولد انسانی که با همهحال زمینهانسان  آخرالزمانی در 

های آن تنها ظلماتی که انسانمقابل  در ،کندرابطه حقیقی پیدا می

ترین توهّمات رابطه دارند. آیا ما با هستی خود در با غیر حقیقی

توانیم در قلمرو گشوده که هم می ار نداریمرقبس خطرناک شرایطی 

هم قرار گیریم؟ یم به کلّی در قلمرو وَ توانهستی وارد شویم و هم می

با حضور در دو  ،نیست حکایت آخرالزمانی این عالمهمان آیا این 

قلمرو گشوده که یکی حقیقی است و دیگری توهّمی و دروغین، دروغینی 

دهد، بودن آن را به هرکس نمیکه گشودگی آن اجازه فکرکردن به دروغین

 ؟خود به میان آورده باشد مگر آن کسی که نسبت خود را با هستی  

 تاریخیرهایی از رنج بی

شود رابطه حقیقی می ،که وقتی رابطه با چیزیبا توجه به این -39

با حضور رابطه چیز صورت بگیرد و این نسبت به وجود آن که آن رابطه 

آن هم  ،آیدو در حال انتظار پیش می« وجود»در فضای قلمرو گشوده 

ما زمانی درون  دارد وکه خود را پنهان نگه می به سوی افقیانتظار 

شویم که در درون همان افق حاضر شویم حاضر می« وجود»قلمرو گشوده 

مشی سر برآورد و انسان ذات خود را در آرا ، تا وارستگیکه پنهان است

انسان که  ا حضور در قلمرو تاریخیب ،است احساس کند« نااراده»که 

تاریخی ند از آن  آن تاریخ شود و از رنج بیتوابدان تعلّق دارد و می

توان ظرفیت انقلاب اسلامی را با توجه به این امور می رهایی یابد.

 نسبت به انسانی که در این تاریخ قابل ظهور است، مدّ نظر داشت.

 آیدتفکری که از طریق انتظار پیش می

است که اگر ما به چیزی تعلّق داریم که منتظرش هستیم، جز این  -70

گاه  که گیردچنین انتظاری تنها در قلمرو گشوده تاریخ صورت می ذات  

گشاید تا استقرار و وارستگی خود را گاه خود را به سوی ما میو بی

در همان را « تفکر»تجربه کنیم؟ اگر چنین است پس در واقع ما در آن 

ا ایم. تفکری که خود راست، تجربه کرده که در ما پیش آمدهحالتی 

به آن فراز از دعای  در این مورد باز .کنداز طریق انتظار حاضر می

لی عَ  لَّ دَ  نْ یا مَ »شود: صباح نظر کنید که در خطاب به حضرت حق گفته می

نمایاند، کنید که او خودش را با خودش میملاحظه می«. هذات  ه ب  ذات  
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خاصی نیست ولی هست و درک  او به درک او است  چیز  یعنی ذاتی که هیچ

آن کند، و این همان تفکری است که خود را از طریق انتظار حاضر می

 ای در آن مدّ نظر نیست.ابژههم انتظاری که هیچ 

 ترین نحوه حضور تفکراصیل

گشاید تا انسان تفکر برای انسان قلمروی را نمی آیا ذات   -71

دست  بخشه کند و به استقراری سراسر آرامشوارستگی را در خود تجرب

مدّ نظر آید و « وجود»یابد؟ برای رسیدن به چنین تفکری تنها باید 

نیز گشودگی خود را در امری که ابژه خاصی نیست به ظهور « وجود»

آورد که همان تاریخ است و امروز آن تاریخ، انقلاب اسلامی است که می

که خداوند ابژه خاصی باشد. یعنی بدون آن ،آینه حضور خداوند است

 نْ عَ  بَعُدَ  وَ  الظُّنُون   خَطَرات   م نْ  قَرُبَ  مَنْ یا » ، اوبه تعبیر دعای صباح

. آیا هادور و ناپیدا است از لحظات و توجهات چشم« الْعُیُون لَحَظات  

تفکر نیست؟ سؤالی است که  ترین نحوه حضور  حضور در چنین حالتی اصیل

به ظهور آید،  به خودی خودباید با متانت منتظر ماند تا پاسخ آن 

کند آن چیز مرتبط می« وجود  »پاسخی که ما را در نسبت با هر چیز با 

مان انسانی   ارتباط است با هر چیز از طریق ذاتترین که همان خالصانه

 باشد. ما می« وجود  »و یا « بودن»که همان 

 ریخ انقلاب اسلامیراهی برای حضور در تا

 «وجود»توان انقلاب اسلامی را به عنوان وجهی از قلمرو آیا می -72

ما دارد در نظر بگیریم و معتقد باشیم حضرت روح  که رو به سوی

گیری به افقی نظر داشت که انقلاب در آن افق در حال شکل «علیهتعالیاللهرضوان»الله

توان گفت بود، ولی به دست حضرت روح الله؟ با توجه به این امر می

ولی امری نبوده که  ،ستی از جهتی متعلّق به حضرت امام هانقلاب اسلام

نیز ابژه حضرت امام باشد و در عین حال، نقش اثرگذاری  امام را 

ایم در نظر ما هنوز نتوانسته گرفت. شاید از این نادیده تواننمی

نظر به ذات خود و سکونت ، لازمه آن فضای انقلاب اسلامی پا بگذاریم

. بنده غفلت از این ندکه حضرت امام مظهر آن بود است در تاریخی

دانم که خطر فروافتادن در ظلمات حضور را محرومیت بزرگی می

های انقلاب که حتی دشمنی ریزشدارد، مثل در خود آخرالزمان را 

خودپسندی و »زیرا نتوانستند از فرهنگ  ،استکبار را فراموش کردند

که رهبر معظم انقلاب بر « ایثار و از خودگذشتگی»به فرهنگ « شهرت

   4آن تأکید دارند؛ تغییر جهت دهند.

 های انقلاب اسلامیگیبالقوه

کند که چه راهی را در انقلاب اسلامی به ما گوشزد می گی  بالقوه -73

های انقلاب نظر گیپیش داریم و ما باید بیش از هر چیز به بالقوه

در بستر حضور آن انسان تولد انسانی است که ، انقلابی که مستعد کنیم

. با حاضر است استقرار در انتظار و وارستگی وخود  بیکرانه وجود  

شود ما چه چیزهایی میمعلوم ای انقلاب اسلامی است که هگینظر به بالقوه

بودنش خواهیم و چه چیزهایی را به جهت توهّمی و غیر واقعیرا می

کنیم نقلاب به عنوان تاریخی صحبت میجا است که از ااینخواهیم. نمی

هایی دارد و برعکس جهان مدرن که به تمامیت خود رسیده گیکه بالقوه

مردمانی  ،است دادن مردمانی غیر واقعی در حال فریبو با طرح آرزوها

آماده و  که به آزادی دارند که با روحیه آخرالزمانی و ایمانی

حضور نهایی انسان است و مشتاق شنیدن حضور دیگری هستند که حکایت 

شود: آن توحیدی است که در دعای صباح در خطاب به حضرت حق گفته می

                                                           
 (15/9/1701)به سخنان رهبر معظم انقلاب با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رجوع شود. -4 
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توحیدی  5«الْفَنَّاء  وَ  ب الْمَوْت   قَهَرَع بادَهُ  وَ  وَالْبَقآء   ب الْع زِّ  تَوَحَّدَ  مَنْ  فَیا»

گذارد مگر بودنی که عین فقر و ربط است. که هیچ چیز برای انسان نمی

در طلب آن  «وآلهعلیهاللهصلوات»انگیزی است که رسول خدااین همان حضور حیرت

این است « تَحیّراً ربّ زدنی »بودند و از حضرت حق تقاضا کردند: 

  در نزد خود. ترین حضورصادق

 کندهایی که در انسان طلوع میانقلاب اسلامی و چشمه

که در این سؤال نهفته است  مسئله اصلی ما در این گفتارها -77

در مورد انقلاب اسلامی در این تاریخ با آنچه واقعیت بین صحبت ما 

 مانبه خوداین سؤال به ؟ برای جواب هستچه اندازه ارتباط  انقلاب است

باید نسبت به قلمروی که این انقلاب به عنوان قلمروی گشوده مقابل 

ما را در هستی و ذات انقلاب اسلامی فکر کنیم که چگونه  ،گشایدما می

کند، هستی و ذاتی که از جهتی هست و از جهتی هنوز خود حاضر می

های و چشمه« ینابیع»همان نیست، یعنی هستی  همراه با انتظار که 

کند تا نسبتش با حقیقت از هر حجابی خشوعی است که در انسان طلوع می

که همان  6معلّق به عزّ قدس او باشدمبرّا گردد و در درک مشیّت الهی 

پوچی نیست، نوعی از حضور است که در این فضا  ولیاست « نااراده»

 ی. توان به سوی آن جلو رفت، همراه با شکیبایمی

 انقلاب اسلامی، راهی به سوی حضور عرشی

در واقع  ،خود را در قلمرو انقلاب اسلامی احساس کنیم وقتی وجود   -75

تا بدون  ،شویمدر جایی که باید در آن سکُنی گزیده باشیم حاضر می

بیکرانه خود  وجود   زدگی همچنان بیشتر و بیشتر در نزد  هرگونه شتاب

ها به آن حاضر شویم و متوجه شویم تبیین علمی آنچه به صورت ابژه

باشد برای درک  ایعلم داریم، تنها وجهی از وجوه آن است تا مقدمه

با قرآن که بر آن  «وآلهعلیهاللهصلوات»آن در افق وجود. مثل مواجهه رسول خدا

صد بال در افق و آن حضرت جناب جبرائیل را با هفتحضرت نازل شد 

بودن، معنا است و حضرت ای که در عین صورتنظاره کردند، همچون آینه

ارض در آن حالت در جایی که باید سکنی بگزینند، قرار گرفتند و از 

تا عرش گسترش یافتند. معنای کلمات قرآن یکی از آن وجوهی است که 

 کند تا با حضور عرشی قرآن مأنوس شویم، مثلما را آماده می

عرشی  رخدادهایی که در تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان کلمات آن رخداد

با  اپس م یند تا ما را آماده حضور عرشی خود کنند.آبه ظهور می

شویم و نه آگاه می ها در عالمبه حضور آنتنها تبیین علمی موضوعات 

با معنای کلمات قرآن در حضور عرشی آیات سکنی که گمان شود آن

وجود خود با  آن امور را در نسبت  که در هر مورد م، مگر آنگزینیمی

اند و با ما نسبت برقرار در تاریخی که به ظهور آمده ،هستی فهم کنیم

 اند.کرده

 نسبت شریعت الهی با ذات حقیقت

به همان معنای حضور  ایدر فضای تجلی ذات حقیقت چه نوع مواجهه -76

مان از ما باید در میان باشد تا در نسبت عرشی در نسبت با حقیقت

؟ در مواجهه با مند شوندهمه ابعاد وجودی ما از آن بهره با حقیقت

 کند بهاین سؤال است که شریعت الهی جایگاه خاصی نزد ما پیدا می

                                                           
 ای مرگ و نیستی را.ای و بر بندگانت چیره ساختهکه در عزّت و بقا یگانهای آن -5 

وَ أَن رْ أَبْصَارَ قُلُوب نَا ب ض یَاء  نَظَر هَا إ لَیْكَ حَتَّى »کنیم: در مناجات شعبانیه از خداوند تقاضا می -6 

و روشن ساز  «ب ع زِّ قُدْس كَ  ةًمُعَلَّقَ وَ تَص یرَ أَرْوَاحُنَا الْعظََمَةِص لَ إ لَى مَعْد ن  تَخرْ قَ أَبْصَارُ الْقُلُوب  حجُبَُ النُّور  فَتَ 

هاى كه دیده بصیرت ما حجابتا آن .هاى دل ما را به نورى كه به آن نور تو را مشاهده كنددیده

در حالت معلّق در عین آزاد از هرگونه هاى ما و روحو به نور عظمت واصل گردد  نور را بر درد

  .به مقام قدس عزتت در پیونددهویتی، 
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ما با گزیدن در وجودی که هت سکنیمعنای ایستادگی یا صبری بیکران ج

ترین باشد. حضوری که کوچکنزد ما می در خود در آن حاضریم و آن وجود  

دهد و انسان را از آن نوع بیداردلی که او آن را بر باد می« ریا»

نماید و از تعلّقی که باید به ، محروم میکردهرا در ذات خود مقیم 

روشن که دارد. در حالیمان داشته باشیم، باز میبیکرانه و اکنون خود  

هیچ ببرد، ذات خود در خود اگر انسان بدون حضور در  دانستیمشد و  

به میان برایش که موجب انتظار و وارستگی شود  ایهقلمرو گشود

اش که او بخواهد خود را در شعف حضور تاریخیچه برسد به این ،یدآنمی

ترین حضور که نهایی کندکه توحید تجلّی یافته و بالفعل است؛ درک 

 .علاوه بر حضور خود در خود ،در جهاناست به وسعت حضور خود 

 شریعت الهی، بستر اُنس با حقیقت

حتماً ملاحظه دارید مادامی که ما بر آن باشیم تا ذات انسان  -74

توانیم درکی وجودی سازی کنیم به هیچ وجه نمیرا در نزد خود مفهوم

بیکرانه  از خود داشته باشیم و نسبت هستی خود را با قلمرو هستی  

ای از اُنس و ارتباط با حقیقت است که گشوده احساس نماییم که نحوه

ید. آبرای انسان پیش می شریعت الهی  در مسیر رعایت ابعاد مختلف  

پیش  چنانیدات آنااز طریق عب «علیهااللهسلام»مانند آنچه برای حضرت زهرا

 ،الم هستی شدجانبه آن حضرت در عآمد و منجر به حضور و شعور همهمی

تا ارتباط با فرشته مقرب  گرفته های تاریخی زمانهاز درک جریان

از این جهت است که باید  7.«وآلهعلیهاللهصلوات»الهی پس از رحلت رسول خدا

متوجه بود نیاز ذات انسان به حقیقت در پرتو حضور در شریعت الهی 

خود را در راستای کند جواب احساس میدر آن حال شود و انسان متعیّن می

حقیقت  جلوات بودندر عین تشکیکی ،دست آورده استاُنس با حقیقت به

 نسبت به انسان.

 های شرحه شرحه از فراقگفتگوی  سینه

خود و با حاضرشدن در  گزیدن در سرچشمه وجودی  انسان با سکنی -78

به  و ترین داناییخود را در دورترین و اصیل ،قلمرو گشوده هستی

نشیند و این همان وارستگی کند و به تفکر میاحساس می ،اجمالیصورت 

به معنای  ،ترین انتظار وارد کندتواند انسان را در طولانیاست که می

و این همان واگذارکردن امور است به   8حضور در علم اولین و آخرین.

خداوند، که اتفاقاً بشر جدید در تب و تاب آن است و به همین جهت 

گردد از اصل حالان میشود و جفت بدحالان و خوشمعیتی نالان میبه هر ج

                                                           
تا روز شهادت  اصول كافي و در بحار آمده است كه از زمان رحلت پیامبر اكرم در كتاب -7 

از حضرت صادق  وآمد، داشته است.مراوده، یعني رفت زهرا، جبرائیل با حضرت فاطمهزهرافاطمه

  جَبْرَئ یلُ  كَانَ  وَ  أَب یهَا عَلَى شدَ ید   حُزْن   دَخَلَهَا كَانَ  قَدْ  وَ »داریم  عَلَى عَزَاءَهَا فَیُحْس نُ  یَأْت یهَا 

 بحار» «ذُرِّیَّت هَا ف ي بَعْدَهَا یَكُونُ  ب مَا یُخبْ رُهَا وَ  مَكَان ه   وَ  أَب یهَا عَنْ  یُخبْ رُهَا وَ  نَفْسهََا یُطَیِّبُ  وَ  أَب یهَا

 مدت این در .گذشت  زهرا فاطمه بر اكرم پیامبر وفات از روز پنج و هفتاد  «49، ص 73ج  ،«الانوار

 خاطر آرامش باو و آمدمى او تسلیت براى جبرئیل ، بود غمگین خود بسیار پدر گذشت در براى

 اشآینده فرزندان سر بر آنچه و میكرد صحبت او براى جایگاهش و اكرم پیامبر وضع از و میبخشید

 .دادمي اطلاع اوه ب آیدمى

 حضرت به را علم از باب هزار دیکل احتضار، هنگام در خدا رسول ؛يعل حضرتي گفته به -8 

حَد یثاً لَمْ أَدْر  مَا وَجْهُهُ وَ لَمْ أُنْك رْهُ، سمَ عْتُهُ  سمَ عْتُ م نْ عَل ي  »: دیگويم عباس ابن. دهنديم يعل

 كتاب).«اب  أَسرََّ إ لَيَّ ف ي مَرَض ه  فَعَلَّمَن ي م فْتَاحَ أَلْف  بَاب  م نَ الْع لْم  یَفْتَحُ كُلُّ بَاب  أَلْفَ بَ  یَقُولُ إ نَّ رَسوُلَ اللهَّ  

. نکردم هم انکارشي ول دمینفهم آن ازي زیچ که دمیشني عل ازي ثیحد ( 801 ص الهلالي، قیس بن سلیم

 که دادي سرّ  صورت به من به را علم از باب هزار دیکل اشيماریب در خدا رسول: گفت که دمیشن

 جان به خدا رسول قیطر ازي اجمال قتیحق کیي تجلي عنی نیا. شديم باز باب هزاري باب هر از

 قلب به قدر شب در کهنیا مثل دهند، لیتفص را آن دیبا يعل حضرت و نیرالمؤمنیام حضرت

ي آمادگ کهیي هاآن به ماه هزار نور تیکل و دهنديم ياجمال صورت به را قیحقا ،آماده افراد  

 .بکنند قتیحق آني لیتفص ظهور ظرف را سال تمام دیباي اجمال نور   آن کمک به و رسديم دارند
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 ،است« تانسْ ی  ن  »که همان  نسبت به وجود باشدش میایخود که مقام وجود

که سرّ ها نبرده است. در حالیای از حضور در آن جمعیتبهره جدا شده

مشکلش ظاهربینی  9او از ناله او که همان طلب سرّ است، دور نیست.

و « لیک چشم و گوش را آن نور نیست»کردن مخلوقات، یعنی است و ابژه

اش احساس دوری گیرد، گفتگویی که لازمهبه همین جهت گفتگویی صورت نمی

که  -در عین توجه به وجود اجمالی حقیقت در قلمرو انتظار -از حقیقت است 

 شرحه از فراق  شرَحه گفتگو پیش آید و آن همان سینه باید در طرفین  

تا بتوانند شرح درد اشتیاق نسبت به حقیقت را با همدیگر  طرفین است

حاضران  آن نشستدر میان بگذارند. کدامین نشست است که پس از اتمام 

که به تنها احساس کنند باید همچنان انتظار بکشند، به جای آنجلسه 

 آموختنی بوده؟ها برای آنمطلبی برسند که 

 حضوری که در عین نزدیکی دور است حقیقت،

جا ما در نسبت با حقیقت، نزدیکی و دوری آن را یکتا حال آیا  -79

ایم؟ که در عین نزدیکی و از همان جهت که نزدیک است دور احساس کرده

نوعی رابطه با حقیقت از همین جهت نیست که امری  ،آیا تفکر 10؟باشد

آن امر، همچنان باید در  یافتن و فهمیدنیابیم که در عین را می

بود  یامر ترشدن همانهرچه روشن گشاید به انتظارافقی که آن امر می

تفکر در این رابطه نوعی رابطه بین این نزدیکی و که در پیش است؟ 

و گفتگو یعنی به  آن دوری است یعنی حضور در نزدیکی که دور است

شدن که حاصل آن حضورآوردن موضوع یا موضوعاتی که در عین نزدیک

بدون  ،است، همچنان دور است و باید باز در باره آن فکر کرد گفتگو

خود خارج شویم. راستی اگر خداوند آن  که از جایگاه حضور اکنونی  آن

سوی او  تر است، بهاندازه به ما نزدیک است که از ما به ما نزدیک

زدن در راهی قدم نیست؟ مانند« رفتن به درون نزدیکی»رفتن، همان 

که مقصدمان همان راه است و یا مثل حضور در تاریخی که مقصدمان 

ولی  باشدمیتاریخی است که ماورای اراده فردی خودمان  همان حضور  

ای که خداوند در تحقق آن تاریخ اراده کرده توان ذیل آن ارادهمی

 خود را حاضر کرد. است،

 انگاریجدید از نیست بستر آزادی بشر  

ای روشدن با قلمرو گشودهدر موضوع پیوند انسان با هستی و روبه -50

ما را خود به  ، همان پیوند و آن قلمرو گشودهکه هیچ ماهیتی ندارد

نهایت را مدّ نظر بی ای که بایدخود به اهمیت آزادی به عنوان اراده

انگاری برد و این بستر آزادشدن انسان جدید است از نیستیقرار دهد، م

آن را که هستی است  دتوانخواهد و مییا نیهیلیسم که همه چیز را می

هرچند در ابتدای راه  تا همه چیز را انتخاب کرده باشد، انتخاب کند

نهایت را در با بی ارتباط   ،با امیدو  باشد و با انتظار و وارستگی

استگاه اراده معطوف به کند. امری که بشر جدید را از خس خود احسا

بیکرانه و اکنون  کند باید در هستی  کند و متوجهش میقدرت آزاد می

کند که حضور در آغاز دیگری از تاریخ  خود حاضر شود و او را آماده

ها که انسان. حضوری فراتر از آنشودانقلاب اسلامی شروع میحضور در با 

که با حضور و ، در حالیخود را بسازند راده خود جهان  بخواهند با ا

 ،«نااراده»به سوی ، خود را انتظار که نوعی عبور از آن اراده است

این همان عبور از إعمال قدرت  با همه گستردگی که دارد.  ،یابدمی

این در و چیز باشد  خواهد فراتر از همهکه می ای، سوژهسوژه است

                                                           
 / لیک چشم و گوش را آن نور نیست سرّ من از ناله من دور نیست -9 
 وَ  الظَّاه رُ  وَ  الْخ رُ  وَ  الْوََّلُ  هُوَ »فرماید: به همان معنایی که قرآن در نظر به حضور حضرت حق می -10 

  (3)حدید/«الْباط ن
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قابل تحقق  آیدسوی انسان میمعرض حقیقت که به حاضرشدن در با واقع 

  .است

 مسئولیت انقلاب اسلامی در تغییر سرنوشت بشر

هایی اگر بپذیریم تکنولوژی طریقی است که از آن طریق اراده -51

شان آشکار شوند و م با یکپارچگیأهای عالم توتا پدیده شوندمانع می

، گردندمی ی فروکاستهژعالم به نحوی در حدّ ذخیره انر جودات  همه مو

و اگر  آری! اگر چنین است شوند.ها کارگزار تکنولوژی میسانحتی ان

آیا نباید به مسئولیت تغییر سرنوشت بشر  ،متوجه این امر باشیم  

که خداوند از طریق انقلاب اسلامی اراده کرده است فکر کرد؟ که البته 

مقابل اراده نیست، بلکه حضور در هستی و همسویی  ای دراین اراده

با نظر به نحوه  و در توجه به حوالت تاریخی این دوران با آن است

این در عین باشد. بودنی که انسان در این جهان متوجه دام نیهیلیسم 

رنج  سبببشر جدید به  که اولین قدم است، ولی امر مهمی است وآن

این اولین قدم که توجه  قبال ازماده استآ ،بردفراوانی که از آن می

مطمئن شود انسان باشد. البته در صورتی که به دام نیهیلیسم است، می

بدون حاضرکردن او در  و های روانشناسانهبا توصیه بنا نیست ما

 تاریخی دیگر، احساس پوچی او را پنهان کنیم.

 «توانیمما می»معنای 

توان در انتظاری که نظر به با توجه به آنچه گذشت آیا می -52

گرفتار  ،نداشتنتوقعقلمرو گشوده هستی دارد، در عین روحیه توکل و 

گیری  انفعالی نشد؟ و به حضوری دست یافت که به ما از قول کناره

يَّ لا یَزالُ عبدي یَتَقرَّبُ إلَ : »اندخداوند در حدیث قدسی خبر داده

هُ الذي ، و بَصَرَ ، فَأكونَ أنا سمَعَهُ الذي یَسمَعُ به  ف ل  حتّى اُح بَّهُ بالنَّوا

 شودتقربی که سمع انسان خدایی می «الذي یَنط قُ به  ، و ل سانَهُ یُبص رُ به  

بیند و سخن شنود و میو خداوند است که در هستی چنین انسانی می

ت نزد خود  خداوند، گوید و انسان چنین حضوری را که حضور خداوند اسمی

 کند. در خود احساس می

آیا این نوع تقرب همان حضوری نیست که انسان را در بیکرانه خود 

 ،است؟ و این« وجود»کند که همان اندیشیدن به متوجه انتظاری می

به معنای  ،بقاء است یزیرا همه ،دارایی استبرخورداری و  یهمه

 ،بودن بر آنای برای باقیصحنهدر هر انسان بودنی که  حقیقی کلمه.

، بدون کند تا هرچه بیشتر خود را تجربه کندخود را حاضر می

راسخ و خود  گشوده به سوی  های خود، فعالیتی والا و گشودگی  انگیزه

گشودگی که بیرون از خود نیست که به صورت ابژه در آید. این یعنی 

ید حاضر شویم تا با ایم به چه سویی بازیرا فهیمده«. توانیمما می»

اش در بستر تاریخی آن حاضر ای در متن هستیهر پدیده بنیان و وجود  

 زیرا هستی  «. تواند بکندآمریکا هیچ غلطی نمی»یم و بفهمیم گرد

توهّمی بیش نیست و این یعنی  ،یحقیق استکبار در مواجهه با هستی  

ذشت، درک درک آنچه گ ریشه دارد. «وجود»تفکر حقیقی که در هستی و 

درک نیز توان با آن داشت و می ای کهحضور بشر جدید است و مواجهه

« اسلام بالنده»و « ایران تاریخی»خود که همان جمع  موقعیت تاریخی  

است در بستر انقلاب اسلامی و مسئولیتی که نسبت به نقش کلان  خود در 

تی تا ابعاد نهفته هس ،جهان امروز  بر دوش خود باید احساس کنیم

یم به عنوان آخرین انسان در آخرین نمایاحساس  خود را بیش از پیش

 دوران.

 ها کردن آناین یعنی حضور در جهان مخلوقات بدون ابژه
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 ، آنچه از آن طریق بهبا نظر به گشودگی هستی و در دل انتظار -53

خواند، مثل آفرینی تاریخی فرا میآید انسان را به نقشسوی انسان می

آید تا انسان هستی را از انسان می وقتی وجود به سوی قوه متکلمه

گاه که به سوی انسان آمد و قلمرو طریق زبان آشکار کند. هستی آن

گشوده خود را به سوی وجود انسان گشود، انسان را طوری وارد قلمرو 

ذات  تواند واردکه می کندرا عطا میکند و به او قلمروی خود می

وجودی مخلوقات شود که همان درک اسمای الهی است و نسبتی که آن 

حضور در جهان مخلوقات بدون  با مخلوقات دارند این یعنی ءاسما

ها. آیا این نوع رابطه بین انسان و هستی همان استجابت کردن آنابژه

ر ن ی الَّلهُمَّ اَ »داشتند: عرضه مینیست که  «وآلهعلیهاللهصلوات»دعای رسول خدا

طور که هستند که همان بودن وجودی تا اشیاء را آن «شیاءَ کَماه یَ الْ

این همان رؤیت اسمائی  اشیاء است و رابطه  بنگرند؟ ،ها استآن

ها داشت در مراقب انسان با ذات خود تا ای که باید با آنحکیمانه

های گیگرفتار فروافتادن در میان مخلوقات نگردد، در عین روزمرّه

شود ترین رابطه با پدیدارها و رخدادها برقرار میصحیحهدف، بلکه بی

طور دادن است به اشیاء که همانکه اجازهای به معنای پدیدارشناسانه

به عنوان مظهر اراده انقلاب اسلامی ، که هستند، باشند. در این حضور

بدون  ،دهدخود را به طرز معناداری نشان میالهی و توحید ربّانی، 

 بازان بگردد.که ملعبه دست سیاستآن

 

 

 

 

 

 

 


